
یان| محمد قهرمان سال‌های  قر با
بسیاری را صــرف تصحیح و ترویج 
که  گونه  ــ‌ـاز آن  شعر سبک هندی ـ
کــرد، چندان‌که  خــود می‌پسندیدــ 
هــیــچ کــســی را نــمــی‌شــود یــافــت که 
به‌اندازه او در این راه پیش رفته باشد. )حتی احمد 
گلچین‌معانی هم پس از قهرمان قرار می‌گیرد.( گذشته 
که عظیم‌ترین و  از تصحیح دیــوان صائب تبریزی 
کار قهرمان در‌این‌زمینه  مهم‌ترین و شناخته‌ترین 
است، ازاین‌دست می‌توان به تصحیح دیوان بزرگانی 
کلیم  چــون حاجی‌محمد‌جان قدسی مشهدی و 
کرد،  همدانی و سلیم تهرانی و ناظم هــروی اشــاره 
ع صدهاهزار بیت از آنچه شاعران برجسته  مجمو
سبک هندی در سده یازدهم ‌ــعصر زرین این شیوه‌ــ 

از خود به‌یادگار گذاشته‌اند.
مرتضی امیری‌اسفندقه، شاعر برجسته که خود نیز »از 
معتقدان است«، در همین معنی نوشته است: »استاد 
ازمیان طرزها و طورها و سبک‌های شعر پارسی به این 
سبک، یعنی سبک هندی، وفادار ماند و آن را وارسید 
کاوید و سرود و ستایش کرد ]...[. همه تلاش‌های  و وا
استاد، در پژوهش و سرایش، معرفی آب‌کشیده و 
شسته‌رفته این سبک بود. ]...[ استاد در این راستا و 
رسته قدم زد و قلم زد و نگاه کرد و نقل کرد و نقد نیز 
هم. انتخاب استاد از غنی کشمیری و جویای تبریزی 
و کلیم همدانی و میلی مشهدی ]...[ فقط‌وفقط از 

این چشم‌انداز قابل‌تماشاست.«
این سطور را از مقدمه امیری بر »منتخبی از اشعار 
شاعران سبک هندی« نقل کردیم، کتابی که به‌تازگی 
خ نموده و نشان از آن دارد که قهرمان  در بازار نشر ر
تا دم مرگ هم از کاری که سودمند و مؤثر می‌دانسته 
دست نکشیده بوده و همچنان به تحقیق و تتبع در 
شعر عصر صفوی اشتغال داشته است. امیری، که با 
نظر فرشته قهرمان، همسر شاعر، بر چاپ و نشر این اثر 
نظارت داشته، هم‌زمان، بخشی دیگر از میراث ذوقی 
قهرمان را نیز در قالب کتابی به‌نام »منتخب تذکره‌‌های 
فارسی« انتشار داده است. درادامه، مختصر به این 

دو کتاب می‌پردازیم.

 zگزیده‌ گزیده‌ها

انتخاب تک‌بیت‌های زیبا از اشعارْ سنتی دیرپا در ادب 
فارسی است، اما از آغاز عصر صفوی که غزل‌سرایی 
به‌سبکی تازه رونق یافت شدت گرفت، چندان‌که ازبین 
صد‌ها تذکره‌ای که از آن‌زمان تا به امروز پدید آمده‌اند، 
بسیاری، بیشتر از‌این‌رو اهمیت دارند که گزیده‌ای از 
ابیات ناب‌اند، گاه از شاعرانی که جز در همان تذکره‌ها 
نام‌ونشانی از ایشان نیست. در این امر، موقعیت بیت 
در غزل سبک هندی نیز بسیار مؤثر بوده است: در 
‌ــو نه همچون یکی از  این نوع غزل، بیت، به‌تنهایی 
ابیات یک شعر واحد منسجم‌ــ اهمیتی بسزا دارد و 
سنجه‌ای برای تشخیص میزان توانایی شاعر است.
کمابیش  که  گذشته از تذکره‌های پرشمار عصری 
کتاب‌هایی متأخر هم  یــخــی نیز دارنـــد،  زش تــار ار
هستند که بیشتر گزیده‌گونه‌اند و غرض مؤلفان آن‌ها 
بیشتر گزینش شعر بوده است تا تحقیق و تحلیل و 

ازاین‌دست. برخی آثار قهرمان را هم می‌شود در این 
شمار آورد؛ البته او گزیده‌های تحقیقی و تحلیلی هم 
دارد که برخی جزء مَراجع‌ دانشگاهی‌اند. از کتاب‌های 
او ـ‌ـمثلا‌ــ »مجموعه رنگین گل« و »صیادان معنی« و 
»ارغـــوان‌زار شفق«، به‌هرحال، در یکی از همین دو 
که یا منحصر به اشعار  دسته قــرار می‌گیرند، آثــاری 
یک شاعر مثل صائب تبریزی یا طغرای مشهدی‌اند 

یا هم‌زمان سروده‌های چند شاعر را دربرمی‌گیرند.
»منتخبی از اشعار شاعران سبک هندی« گزیده‌ای 

است از سروده‌های غنی کشمیری و جویای تبریزی 
و مشرقی. غنی از شاعران هم‌دوره صائب است و جزو 
سخنگویان برتر عصر خود به‌شمار می‌آید. جویا نیز 
زاده کشمیر اســت، امــا یک نسل پس از غنی پا به 
عرصه گذاشته است و به‌اندازه او هم مقبول و مشهور 
نیست. مشرقی، که نامش پس از این‌دو آمده است، 
گرچه ممکن است همتای  بر آن‌ها مقدم است و، ا
غنی نباشد، در شمار پیشگامان شعر سبک هندی 
قرار می‌گیرد. خوشبختانه، دیوان هرسه این شاعران 

را چاپ و منتشر کرده‌اند؛ بااین‌همه، گزیده قهرمان 
از آثار ایشان ارزشی علی‌حده دارد.

گزیده‌شعر نیز  ــردم،  ک ــاره  امــا تذکره‌ها، چنان‌که اش
به‌حساب می‌آیند. ازمیان تذکره‌های فارسی مفصل 
عصر صفوی، دوتا از بقیه مشهورتر و البته معتبرتر 
و مــهــم‌تــرنــد: »خــاصــة الأشــعــار و زبـــدة الأفـــکـــار« از 
کاشی و »عرفات العاشقین و  میرتقی‌الدین محمد 
عرصات العارفین« از تقی‌الدین اوحدی بلیانی. این 
گاهی‌های تاریخی بسیار و مقدار  دو تذکره محتوی آ
معتنابهی از اشعارند. باز، چنان‌که آمد، از برخی شاعران 
و اشعارشان، جز در‌این‌قبیل تذکره‌ها اثری نیست. 
بااین‌تفاصیل و با توجه به اینکه هر کسی نه می‌تواند 
و نه اصلا لازم است به این متون رجوع کند، گزیده‌ای  
از آن‌ها ‌ــکه گویی گزیده گزیده‌هاست‌ــ ذی‌قیمت است، 

گر کار اهل‌فن باشد. به‌ویژه ا
قهرمان بیشتر بــه تصحیح و انتشار اصــل دیــوان 
سخنگویان سبک هندی می‌پرداخت و ـ‌ـبرعکس 
گلچین‌معانی‌ــ چــنــدان التفاتی بــه چــاپ تذکره‌ها 
نداشت )البته یکی از تصحیح‌های »عرفات« زیرنظر 
او انجام گرفته است(، اما، چنان‌که کتاب تازه »منتخب 
تذکره‌‌های فارسی« نشان می‌دهد، او به اهمیت این 
گون،  متون در جایگاه گزیده‌‌اشعار، اشعاری گاه کیمیا
واقف بوده است، آثاری که شاید باید آن‌ها را از دل 
تذکره‌ها بیرون کشید تا بیشتر به‌نظر بیایند. قهرمان 
در اثر اخیر چهار تذکره از تذکره‌های سده‌های یازدهم 
و دوازدهم و سیزدهم را از این منظر بازنگریسته است: 
تذکره نصرآبادی، تذکره حزین، تذکره »شمع انجمن«، 

تذکره »کلمات‌الشعرا«.
کــه بــر »منتخب تذکره‌‌های  امــیــری، در مقدمه‌ای 
فارسی« نوشته، اهمیت آن را چنین توضیح داده 
اســت: »در ایــن رســالــه، بــا چهار تــذکــره روبــه‌رویــیــد، 
ک انتخاب بسیار دارد، اما یکی از  تذکره‌هایی که ملا
ک‌ها و میزان‌ها و معیارهای انتخاب و  مهم‌ترین‌ ملا
گزینش، به‌نظر استاد قهرمان با آن ترازوی دقیق ذوقی 
و علمی، نشر و رواج معلوم و معتدل طرز تازه است، 
طوری‌که تحولی عظیم و شگرف و شورمند در تاریخ 
شعر پارسی به‌شمار می‌آید و باعث‌وبانی بسیاری از 
تأملات و تفکرات جدید در شعر پارسی است. ]...[ این 
گردان مکتب صائب  رساله میزان درک و دریافت شا

را از این شیوه یادآور است.«
ز  ، ا ی د بـا آ ی نصر هـر طا ثـر محمد ه نخسـت ا کـر تذ
معاصـران و دوسـتاران صائـب، اسـت کـه خـود شـعر 
نیـز می‌سـروده، امـا در تاریخ‌نـگاری بهتـر بـوده اسـت. 
تذکـره دوم از حزیـن لاهیجـی اسـت کـه، چـون اثـر یـک 
شـاعر فاضـل بنـام اسـت، در فهـم برخـی امـور از کتـاب 
نصرآبـادی سـودمندتر می‌نمایـد. »شـمع انجمـن«، 
ی  ه‌هـا کر ز تذ ، ا ن یـق حسـن‌خا ب صد ا لیـف نـو تأ
دیگـر جدیدتـر اسـت و بابـت گـزارش اوضاع‌واحـوال 
آخریـن سـخنگویان جـدی سـبک هنـدی اهمیـت 
دارد. »کلمات‌الشـعرا« از محمدافضـل سـرخوش هـم 
گزارشـگر احـوال و آثـار سـخنگویان  کـه  ازاین‌حیـث 
فارسـی‌زبان هندی اسـت بسـیار ارزشـمند اسـت. این 
تذکره‌هـا نیـز چـاپ و نشـر شـده‌اند، امـا بـاز گزینـش 

قهرمـان از آن‌هـا اهمیتـی دیگـر دارد.
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بخش اول| وقتی به مقوله »شخصیت‌پردازی« 
در داســتــان مــی‌رســیــد، ایــن خیلی مهم است 
ــاره انسان رسیده  که پیش‌تر به دیدگاهی درب
باشید، ولو این دیدگاه محدود به یک حس یا 
تصور باشد. بله؛ حتی همین‌قدر سطحی بهتر از 
نداشتن دیدگاه و گیج‌و‌گول بازی‌کردن در زمین 

شخصیت و شخصیت‌پردازی است.
کاردرســت آثــار  اغلــب نویســنده‌های بــزرگ و 
هــی فلســفی و  گا ید ی د مبنــا ا بر ن ر شــا د خو
اندیشــه‌ای مشــخص پیــش می‌برنــد. بــرای فــان نویســنده، 
انســان موجــودی اســت کــه می‌توانــد علیــه سرنوشــت و شــرایطی 
کــه دارد طغیــان کنــد، مســیر زندگــی‌ را تغییــر دهــد و خــودش و 
اطرافیانش را متحول کند. قاعدتا جهان داســتانی این نویســنده 
ــا  ــن دنی ــای ای ــت. آدم‌ه ــونامی‌مانند اس ــم س ــات عظی ــر از اتفاق پ
قادرنــد کوه‌هــا را به‌حرکــت درآورنــد و ممکــن اســت فــردا در دنیایــی 
متحول‌شده و کاملا متفاوت با امروز بیدار شوند. برای نویسنده 
دیگــر، انســان بیشــتر بــه یــک کلاف درهم‌پیچیــده می‌مانــد کــه 
تکلیفــش حتــی بــا خــودش هــم مشــخص نیســت، بــه‌دور خــودش 
می‌گردد و شــرایط و رخدادهای کوچک اســت که مثل آینه عمل 
می‌کنــد و او را در مواجهــه بــا خــودش قــرار می‌دهــد و راه شــناخت 
ــاز می‌کنــد. در ایــن جهــان داســتانی، وقایــعِ روزمــره و  را برایــش ب
پیش‌پاافتاده‌انــد کــه روایــت و درونیــات و دغدغه‌هــای شــخصیت 
یــا شــخصیت‌ها را می‌ســازند و اجــزای قصــه بــا همیــن واحدهــای 
پیکســلی ریــز شــکل می‌گیرنــد. و یکی‌دیگــر ممکــن اســت انســان 
کن و بــدون هیــچ چیــز جــذاب یــا هیجان‌انگیــزی  را موجــودی ســا
ببینــد. در نــگاه ایــن نویســنده، جهــان انســانی چیــزی شــبیه بــه 
ــه  ــد و ن خ می‌ده ــاده ر ــی خارق‌الع ــه اتفاق ــت: ن ــنگ اس ــدن س مع
انســانی قــادر اســت از پوســته خــودش فراتــر بــرود. در جهانــی تــا 
این‌انــدازه منجمــد تکلیــف عنصــر شــخصیت‌پردازی از همــان 

ابتــدا مشــخص اســت.
نمونه‌هایی خیلی بیشتر همراه با ارجاع به فلان کتاب و بهمان 
داستان را می‌شود اینجا لیست کرد و سیاهه‌ای بی‌انتها از آن‌ها 
درست کرد، اما صحبت از این است که درنهایت باید برسیم به این 
سؤال اساسی که در جهان داستانی شما وجود و ماهیت انسان 
چطور تعریف می‌شود. چه دیدگاهی به انسان و مسائل انسانی 
هست؟ سرنوشت او را چطور می‌بینید؟ و اصلا به‌نظر شما مسئله 
مهم انسان در دنیای فعلی چیست؟ جواب‌دادن به این سؤالات 
تکلیف شما را با معنای داستان و هدف از شخصیت‌پردازی 
مشخص می‌کند. اما نباید فکر کنید که حتما باید درگیر مسائل 
پیچیده فلسفی شوید؛ گاهی همه‌چیز را می‌شود خیلی ساده 
پیش برد. در اینجا بگذارید یک خط بکشیم و شخصیت‌های 
 دنیای داستان را به دو دسته تقسیم کنیم: »شخصیت‌های پویا«
» ــا ــســت ی dynamic charac( و »شـــخـــصـــیـــت‌هـــای ا ter ( 

.)static character(
ز آدم‌هایــی  شــخصیت‌های ایســتا در داســتان آن دســته ا
هســتند کــه درطــول خــط روایــت شــما هیــچ تغییــری نمی‌کننــد 
و از ابتــدای داســتان تــا انتهــای آن همانــی هســتند کــه بودنــد. 
از ایــن نمونه‌هــا، مثال‌هــای زیــادی وجــود دارد کــه بــا ارجــاع 
بــه حافظــه خودتــان می‌توانیــد به‌یــاد بیاوریــد. مثــا، شــخصیت 
ج« )شــوهر زن( در داســتان مشــهور »گربــه زیــر بــاران« از  »جــر
همینگــوی، یــا شــخصیت زن در داســتان »یــک روز خــوش بــرای 

ــلینجر. ــی. دی. س ــی« از ج موزماه
ــد.  ــی دارن ــای مختلف ــتان کارکرده ــتا در داس ــخصیت‌های ایس ش
اول‌از‌همــه اینکــه ممکــن اســت در داســتان شــما یــک یــا چنــد 
شــخصیت وجــود داشــته باشــند کــه هــدف شــما بــرای روایــت 
نیســتند. طبیعتــا صــرف انــرژی و طراحــی خــط تحــول آن‌هــا و 
کاری بیهــوده اســت؛ برای‌همیــن، آن‌هــا نقــش  زندگی‌شــان 
گیــره را بــرای جهــان داســتانی شــما و شــخصیت اصلــی بــازی 
می‌کننــد. دوم اینکــه شــخصیت‌های ایســتا، چــون تداعی‌کننــده 
شــکل عمومــی آدم‌هــا هســتند، بــه باورپذیــری داســتان کمــک 
کثر آدم‌هایی که در زندگی سراغ داریم  می‌کنند، از‌این‌جهت که ا
ــی و  ــای درون ــاخص در دنی ــزرگ و ش ــولات ب ــدون تح ــی ب آدم‌های
بیرونی‌شــان هســتند. برای‌همین اســت که شــخصیت‌های ایســتا 
کمک می‌کنند جهان داســتان شــباهت بیشــتری با جهان واقعی 
داشــته باشــد. ســوم اینکــه شــخصیت ایســتا نشــانی از مقاومــت 
بیمارگونــه انســان دربرابــر بهترشــدن اســت؛ گاهــی کــه یــک تغییــر 
کوچــک هــم می‌توانــد بــه حل‌شــدن مســائل انســانی کمــک کنــد، 

خیلی‌هــا آن را از خودشــان و جهــان دریــغ می‌کننــد.

کــه در ایــن لحظــه بــه ذهنــم می‌آیــد فیلــم »ســنگ«   فیلمــی 
)Stone, 2010( اســت، ســاخته جــان کــوران، بــا بــازی ادوارد 
نورتــون درمقابــل رابــرت دنیــرو. ایــن فیلــم چنــدان فیلــم مهمــی 
نیســت، آشــوب و حتــی ســروصدای چندانــی هــم به‌پــا نکــرده، 
فــرم آن‌چنــان به‌خصوصــی هــم نــدارد، امــا انتقــال ایــن مفهــوم 
ز آن فیلمــی  کــه قابلیــت تغییــر در انســان ســتودنی اســت ا
دوست‌داشــتنی و ســرگرم‌کننده ســاخته اســت. در ایــن فیلــم 
می‌بینیــم کــه شــخصیت اصلــی فیلــم خــودش را درمعــرض یــک 
تغییر درونی و درنهایت بیرونی قرار می‌دهد و این درحالی است 
کــه اطرافیــان او همیشــه خودشــان را درگیــر بــا عادت‌هــای کثیــف 
و شــرایط متعفّنِشــان نگه‌داشــته‌اند و شــخصیت اصلــی درســت 
ماننــد آبــی اســت کــه از روی ایــن ســنگ‌ها عبــور می‌کنــد. )تعبیــر 

»ســنگ« در ایــن فیلــم برگرفتــه از »انجیــل« اســت.(
درادامه به‌سراغ دنیای شخصیت‌های پویا می‌رویم.

 با احترام عمیق به دکتر اریک برن، روان‌شناس بزرگ
که بخشی از تاریکی‌های جهان را روشن کرد.
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کارگاه

 داستان
 ]۵۷[

 کــتــاب »خـــودآمـــوز خــبــرنــگــاری حـــرفـــه‌ای«، که 
کتاب شــده، ماحصل  ــازار  گی رهسپار ب به‌تاز
معلومات و تجربیات سه دهه از زندگی یکی از 
وزنامه‌نگارانِ پیشکسوتِ مشهدی است:  ر
علیرضا دوانلو. در یک بعدازظهر زمستانی با 
گزیده‌ای  او درباره این کتاب گفت‌وگو کردیم. ]

از این گفت‌وگو را می‌خوانید:[
پس از اینکه نگارش این کتاب را آغاز کردم، 
متوجه شدم به‌مرور کتاب‌های بسیار خوبی 
وزنامه‌نگاری نوین«، اثــر حسین  مانند »ر
قندی و نعیم بدیعی، به بازار کتاب راه یافته، 
اما هنوز هم نیاز به کتابی فراتر از آن‌ها برای آشنایی 
عموم جامعه با این حرفه، و خبرنگاران ـ‌ـبه‌طور 

اخص‌ــ به‌صورت تخصصی وجود دارد.
بــه‌جــز مــخــاطــبــان خـــاص مـــن، یــعــنــی جــامــعــه 
خبرنگاران و علاقه‌مندان به یادگیری خبرنگاری، 
این کتاب را به‌صورتی نوشته‌ام که هر فردی، با 
حداقل تحصیلات، بتواند با مفاهیم و تعاریف 
پایه‌ای »خبر«، به‌عنوان ستون سواد رسانه‌ای، 
آشنا شده و به‌ حدی برسد که خبر را از شبه‌خبر 

و داستان‌های روایی تفکیک کند.
این روش آموزش کارگاهی و مهارت‌آموزی را سال‌ها 

گون کشور آزمایش کرده و  کز رسانه‌ای گونا در مرا
به‌اجرا گذاشته‌ام. در کلاس‌های دانشگاه، »باشگاه 
خبرنگاران جوان« صدا‌و‌سیما و دوره‌های آموزشی 
برای راه‌اندازی و تقویت روزنامه‌ها، هفته‌‎نامه‌ها و 
خبرگزاری‌هایی مانند »شبستان« نیز با این روش 

نتایج مطلوبی به‌دست آوردم.
که در کلاس‌های آموزشی و  نکته مهم دیگری 
در کتاب »خودآموز خبرنگاری حرفه‌ای« مدنظر 
داشته و به‌اجرا درآورده‌ام ایجاد انگیزه، جسارت و 
کنجکاوی مبرم و افزایش انگیزه کشف حقیقت در 
گیران و هنرآموزان بوده است، زیرا  دانشجویان، فرا
معتقدم که درصورت ایجاد انگیزه و نشاط کافی 
گیران آنان این مسیر را ادامه خواهند داد. در فرا

در‌وهله‌اول، مایلم جوانانی را پرورش بدهم که 
وزنامه‌نگاری بتوانند  در حرفه حیاتی و مهم ر
بــزرگ‌تــریــن خدمت‌ها را بــه کشور و ملت خود 
کنند و، بعد، اینکه جامعه‌ای را به‌وجود  ارائــه 
کــه بــا درک و فهم مشترک از مفاهیم  یم  بیاور
عمیق روزنامه‌نگاری بتواند عرصه‌های بزرگ را 
به‌درستی مدیریت کرده و در سطح بین‌المللی 

ایفای نقش کند.
سومین هدف من از نوشتن این کتاب این بود 

که جامعه خبری دانــا بتواند با ارائــه مفاهیم و 
تبدیل آن به فرهنگ عمومی ســواد رسانه‌ای 
هموطنان را بالاتر برده و سیستم ایمنی ملی را 
درمقابل ویروس‌های اطلاعات در جهان کاملا 

دیجیتالی‌شده تقویت کند.
در کتاب »خودآموز خبرنگاری حرفه‌ای« تلاش 
کامل و جدیدترین نگاه‌ها به  کــردم تا تعاریف 
مقوله‌ها و مباحث خبرنگاری را سازمان‌دهی و 
منتشر کنم، مانند تعریف کاملی از ماهیت خبر. 
کــردم با جدیدترین اطلاعات  همچنین، تلاش 
رسانه‌ای جهان دسته‌بندی‌ها و مفاهیم نو را وارد 
کتاب کنم که از‌جمله آن می‌توان به دسته‌بندی 

عناصر و ارکان خبری اشاره کرد.
در کتاب مباحثی همچون »خبر یک حق اجتماعی 
ــجــاری«، »شبه‌خبر را چــه به  کـــالای ت اســـت، نــه 
گون« آمده است.  ؟!« و »خبر از زوایای گونا خبر
پس از این‌ها، تعریف خبر آورده شده و برای ارائه 
تعریف جامع و جدیدی از خبر کلمات »انعکاس«، 
»عینی«، »رویداد«، »ارزش خبری«، »نفوذناپذیری« 

کاوی شده‌اند. و »مخاطب‌محوری« وا
دو مبحث جدید درخصوص عناصر خبری نیز در 
این کتاب مورداشاره قرار گرفته‌اند: اولی ترتیب 

عناصر خبری و دومی ارتباط ارزش‌هــا و عناصر 
خبری است. هنر چیدن میزِ عناصر خبر، صاعقه 
خبر، مفهوم »هرم وارونــه« و سبک‌های نوشتن 

خبر از مباحث بعدی کتاب است.
در بخش دیگر این کتاب، راجع‌به مبحث بسیار 
گی‌های تیتر خبری  مهم تیتر، کارکردهای تیتر و ویژ
اشاره شده است. همچنین، بخش‌های اجزای 
تیتر، ضرباهنگ تیتر، شناسنامه خبر، منبع خبر 

و اخبار تولیدی و اختصاصی معرفی شده‌اند.
منبع: ایبنا
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2کتاب تازه از میراث محمد قهرمان انتشار یافت

تک‌افتاده‌های سبک هندی
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کتاب

علیرضا دوانلو، روزنامه‌نگار مشهدی و مؤلف کتاب »خودآموز خبرنگاری حرفه‌ای«:

« بنویسم تلاش کرده‌ام اثری عمومی درباره »خبر
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